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  االله سبحاني و وجوب آن در آثار آيت لطف هسازي جديد از قاعدمفهوم
  
  

  1موسي ملايري  25/04/1393 :تاريخ دريافت
    20/08/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

غالب متكلمان پيشين بر اين مبنا كه ارسال رسل از مصاديق لطف مقرِّب است، از طريق 
از تعابير علامه حلي در كشف المراد، . پرداختند لطف به اثبات ضرورت ارسال رسل مي هعدقا

 هبرخي چنين استنباط كردند كه ارسال رسل از مصاديق لطف نيست؛ و به همين سبب، قاعد
از سوي ديگر، از شيخ . لطف از نظر ايشان كارآيي خود را براي اثبات ضرورت نبوت از دست داد

دانست و در نتيجه، كارآيي آن  اي رواج پيدا كرد كه لطف را عقلاً واجب نمي نظريه مفيد به بعد،
االله سبحاني براي حل اين مشكل، قائل به  آيت. كشيد را در اثبات مسائل عقيدتي به چالش مي

تفصيل شده و بر آن است كه برخي مصاديق لطف مقربِّ، عقلاً واجب و برخي وجوب عقلي 
االله  حاضر، مباحث مذكور در آثار آيت هدر مقال. جود و تفضل خداوندند هنداشته و تنها لازم

  .ها مورد ارزيابي قرار گرفته است سبحاني بررسي شده و حدود توفيق و كارآيي آن
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  مقدمه
االله سبحاني و ديگر  لطف، مدلول و اصول و فروعش را در آثار آيت هريگراني كه نظ پژوهش

ها و تفاوت آرا در كليات و  اند كه اختلاف تطبيقي قرار داده باشند، دريافته همتكلمان مورد مطالع
» لطف محصّل«و » لطف مقربِّ«تعريف . جزئيات اين قاعده، ميان ايشان و پيشينيان كم نيست

كردند،  آنچه ساير متكلمان از آغاز تا اوايل قرن چهاردهم هجري عرضه ميدر آثار ايشان با 
. هايي ديگر شده است سبب اختلاف» لطف«نظر در مفهوم و تعريف همين اختلاف . يكسان نيست

در لطف مقرِّب نيز با » عدم وجود حد يقف« هلطف، يعني شبه هقاعد هترين شبه پاسخ ايشان به مهم
مذكور در آثار ايشان لباسي  هتوان گفت، قاعد لي متفاوت بوده است؛ حتي ميهاي ديگران به ك پاسخ

  .اي ديگر ظاهر شده است نو پوشيده و به گونه
تفاوت آراي ايشان در : گيرد مذكور مورد بررسي قرار مي هقاعد ههايي دربار در اين مقاله، پرسش

 هو اختلاف نظرها چه بود؟ آيا نظريها  لطف با ديگران چيست؟ منشأ اين تفاوت هزواياي مختلف قاعد
توان به اشكالات كهن اين  لطف در لباس جديد خود، كارآمدتر شده است؟ آيا در اين قالب بهتر مي

  قاعده پاسخ داد؟ و آيا از قوت منطقي بيشتري برخوردار شده است؟ 
ان تفاوت آراي االله سبحاني است، براي بي لطف در آثار آيت هاگرچه هدف اين مقاله، بررسي مسئل

   1.ايشان با ديگران ناچار بوديم نگاهي تاريخي به آراي پيشينيان نيز داشته باشيم
لطف و زواياي مختلف آن به چاپ  هقاعد ههاي فراواني دربار اخير، مقالات و نوشته هدر سه ده

مگر در حد دو االله سبحاني در مورد اين قاعده، مطلبي يافت نشد،  تأملات آيت هرسيده است، اما دربار
ناقدان بدون توجه به خاستگاه و ضرورت تاريخي ـ منطقي . شوند انتقاد كه در متن مقاله مطرح مي

  . شود اند كه چنين مفهوم و تعاريفي از لطف، نزد پيشينيان يافت نمي اين نوسازي، چنين اظهار داشته

  »لطف«چيستي و اقسام 
هرچه انسان را به جانب طاعت فرا : نزد قدماي متكلمان شيعه عبارت است از» لطف«

   2.لطف محصّل و لطف مقربِّ: خوانده و سوق دهد، كه بر دو نوع است
                                                            

 نظر به يكاف ها آن مستندات ديشا و ميا كرده عبور ها آن از سرعت به مقاله نيا در كه را يخيتار مباحث يبرخ. 1
 .ميا داده قرار يبررس مورد ليتفص به »عهيش كلام در لطف هقاعد مدلول و مضمون تطور« نام به گريد يا مقاله در ،نرسد

گذاري  به احتمال فراوان، اين نام. ها بعد است ، مربوط به قرن»مقرِّب«و » محصّل«گذاري دو قسم مذكور به  البته نام. 2
رفت، اما براي  در آثار قدما براي لطف مقرب به كار مي» مقرب الي الطاعة«اگرچه عبارت . از علامه حلي باشد

لت بحث، اين دو در عين حال ما براي سهو. آمد مي» مقرب«به دنبال » الي الطاعة«توصيف است و نه تسميه؛ لذا 
   .اصطلاح را به عنوان دو نام براي اقسام مذكور، حتي پيش از علامه حلي استفاده خواهيم كرد
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، )اسم فاعل(پس محصّل . شود آن است كه با وجود آن، طاعت محقق مي» لطف محصّل«
به بيان ديگر، لطفي است كه با وجود آن، . يعني آنچه سبب تحصيل و تحقق طاعت است

است » عصمت«اين قسم از لطف، همان . زند بالضروره اما اختياراً از مكلف سر ميملطوف فيه 
  .كند كه با وقوع آن، معصوم بالضروره از معصيت اجتناب و به طاعت عمل مي

  كند؛ آنچه عبد را به طاعت نزديك و از معصيت دور مي: عبارت است از» لطف مقربِّ«و 
  مرتضيسيد. به تكليف بدون آن نيز ممكن باشدكه به حد اجبار نرسد و عمل  به شرط آن

اعلم ان اللطف ما دعي الي فعل الطاعة و ينقسم الي ما يختار المكلف عنده «: نويسد مي) ق436. م(
» و كلا القسمين يشمله كونه داعياً. و إلي ما يكون أقرب الي اختيارها. فعل الطاعة و لولاه لم يختره

  ).130: ق1406وسي، ؛ شيخ ط186: ق1411سيد مرتضي، (
به بعد، تقسيم مذكور اهميت خود را از دست داد و لطف ) ق672. م(طوسي  هاما از خواج

؛ حتي متكلمان بسياري هنگام تعريف لطف، فقط از 1محصلّ نيز در لطف مقربِّ گنجانده شد
  2.كند گويند و به تدريج مفهوم لطف، به لطف مقربِّ اختصاص پيدا مي لطف مقرب سخن مي

  »لطف«ابداع مفهومي جديد از 
تعاريف مذكور از لطف مقرِّب و محصّل ـ در حد تتبع نگارنده ـ بين متكلمان شيعه تا اوايل 

  طهراني  قرن پنجم يا اواخر قرن چهاردهم، يعني سال چاپ توضيح المراد سيدهاشم حسيني
. ل ادامه داشته استاي بر كشف المراد علامه حلي است، به همان منوا كه تعليقه) ق1411. م(

كند كه در آثار پيشينيان  او در تعليقات خود بر مبحث لطف، مفهومي جديد از لطف را ابداع مي
سازي  جا كه اين مفهوم از آن. نامد مي» لطف محصّل«شود و اين معناي جديد را  ديده نمي

اريم قدري االله سبحاني است، ناچ شده در آثار آيت جديد، مبناي بسياري از مباحث مطرح
  .تر در باب آن سخن بگوييم مفصل

                                                            
جا كه مفهومي نسبي است ـ اگر نسبت به معصوم  ـ از آن) عصمت(اين ادغام شايد به اين دليل بود كه لطف محصّل . 1

بت به ساير مكلفان در نظر گرفته شود، لطف مقربِّ است، سنجيده شود، مصداق لطف محصّل خواهد بود، اما اگر نس
  .چراكه مكلفان با وجود معصوم، از معصيت دور و به طاعت نزديك خواهند شد

 محصّل لطف از خود آثار از گريد يبعض و المراد كشف در كه است يحل علامه فقط خواجه از بعد ،رسد يم نظر به. 2
 من اكثر ةيالكلام الكتب يف المقرِّب باللطف ةيالعنا ان ريغ«: ديگو يم سبحاني االله آيت كه چنان ؛است گفته سخن زين

 به محصّل لطف از يسخن يحل علامه از بعد تا آنجا كه ما ميدانيم اساساً بلكه ،)106 :1382 ،سبحاني( »المحصّل
 .ستين انيم در مذكور يمعنا

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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لطف، زماني ممكن است كه علل  هفهم اين مفهوم جديد و درك نقش آن در سرنوشت قاعد
لطف وجود  هظهور آن را به اختصار نشان دهيم تا آشكار شود چه خللي در تعريف پيشينِ قاعد

ت اين بحث در آثار داشته و اين ابداع جديد براي حل چه مشكلي صورت گرفته و سرنوش
  .االله سبحاني چگونه رقم خورده است آيت

  عوامل ظهور مفهوم جديد
لطف در متون كلامي، اثبات ضرورت  هترين كاركردهاي قاعد دانيم، يكي از مهم كه مي چنان

كه  كردند، تا اين متكلمان تا زمان علامه حلي به همين شيوه عمل مي ههم. ارسال رسل است
المراد اشكالي را به اين شيوه وارد كرد كه سبب برخي تحولات بعدي در  علامه حلي در كشف

اشكال علامه حلي ـ بر اساس آنچه از ظاهر كلامش استنباط . لطف گرديد هسرنوشت قاعد
آيد، زيرا بر اساس  لطف مقربِّ به حساب نمي) تكليف سمعي(شود ـ اين بود كه ارسال رسل  مي

به عبارت . لطفي ـ نبايد نقشي در تمكنّ مكلف داشته باشدتعريف، لطف مقربِّ ـ بلكه هيچ 
كه بدون  ديگر، شرط لطف آن است كه انجام ملطوف فيه بدون لطف نيز مقدور باشد؛ حال آن

. ارسال رسل و بدون ابلاغ تكليف، عمل به تكليف و طاعت و معصيت نسبت به آن محال است
به جهت حساسيت . ف را لطف مقربِّ دانستتوان اصل ارسال رسل و ابلاغ تكلي بنابراين نمي

الذي يطيع عنده، لأنّ  1 بخلاف التكليف] اي اللطف[هذا «: آوريم موضوع، عين عبارت ايشان را مي
اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع و ليس 

بدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، فلم يلزم أن كذلك التكليف لأنّ عنده يتمكن من أن يطيع و 
  ).108: 1382حلي، (» يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفاً

أنّ اللطف غير مؤثر في : حاصله«: اند االله سبحاني در تعليقه بر عبارت علامه نوشته آيت
و منه يظهر أنّ  ى لطفاًو إلاّ فلو كان مؤثراً في حصول القدرة، لا يسم التمكين بل أمر وراء القدرة

قالت  و مع ذلك كلهّ. له حظ في التمكين إذ لولاه لما حصل الامتثال مماالتكليف ليس لطفاً لأنهّ 
الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية و لا بد من الجمع بين ما ذكره الشارح من أنّ : العدلية

» يف الشرعي لطفاً، بنحو من الأنحاء فتأملالتكليف ليس لطفاً و هذا الكلام الذي يعرفّ التكل
طهراني نيز در توضيح المراد، كلام علامه را به  سيدهاشم حسيني). 108: 1382سبحاني، (

البته اكنون بحث ما در صحت و ). 602: 1365طهراني،  حسيني(همين صورت فهميده است 
                                                            

در اين اثر گفته ). 266: 1383گلپايگاني،  رباني: (حلي نك از كلام علامه) تفسير دوم(اما براي تفسير ديگري  .1
  . شود علامه حلي، منكرِ لطفيت تكليف نيست مي
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حاظ تاريخي، تفسير اول از مدعاي ما اين است كه به ل. سقم اين تفاسير از كلام علامه نيست
  .اند اي انديشيده كلام علامه حلي پديد آمده و قائلان به آن، براي حلّ مشكل چه چاره

گويد،  آمد سخن نمي يك از آثارش از اين پي آمد اين اشكالِ علامه حلي ـ كه در هيچ پي
لطف  هق قاعدكه از طري كند ـ دو چيز بود؛ يكي اين بلكه غالباً برخلاف مقتضاي آن عمل مي

توان بر ضرورت ارسال رسل استدلال كرد؛ لذا در كشف المراد ـ شايد به همين دليل ـ  نمي
  .دهد چنين استدلالي را به معتزله نسبت مي

: 1، 1373طالقاني، (برخي متكلمان پس از او مثل ملا نظرعلي طالقاني در كاشف الاسرار 
و نيز ) 505: 1ق، 1382نوري،  طبرسي(الموحدين  ية، اسماعيل طبرسي نوري در كفا)111

به اين نكته تصريح ) 602، 1365طهراني،  حسيني(طهراني در توضيح المراد  سيدهاشم حسيني
كه از تعاريف پيشينيان آشكار شد،  شود، زيرا چنان اند كه ارسال رسول لطف محسوب نمي كرده

آمد و به تدريج در لطف  نميها به كار اثبات ضرورت نبوت  از سويي لطف محصل به اصطلاح آن
و از ديگر سو، بر اساس اشكال علامه حلي، ارسال رسول لطف مقرب نيز به . مقرب ادغام شد

  .  حساب نيامد
 هديگر سخن علامه حلي اين بود كه با انكار دخول تكليف در لطف مقربِّ، قاعد هنتيج

لال متكلمان بر ضرورت نبوت از كه مبناي استد» التكاليف الشرعية الطاف في التكاليف العقلية«
در هر صورت، پس از علامه حلي برخي . گرفت لطف است، مورد انكار قرار مي هطريق قاعد

ها سخن گفتيم، بر مبناي روش او در كشف المراد مشي كردند و برخي ديگر  متكلمان كه از آن
ي به كلام او نشان توجه... فاضل مقداد، لاهيجي، سيدهاشم بحراني، سيدعبداالله شبر و: مثل

كساني . در پيش گرفتند 1طوسي معمول بود هپيشين را كه تا زمان خواج هندادند و همان شيو
كه از علامه حلي پيروي كردند، در موضعي متناقض قرار داشتند، از سويي، ناچار بودند اصل 

ي اين كار لطف اثبات كنند و طريق كلامي ديگري برا هضرورت ارسال رسل را با تكيه بر قاعد
  .دانستند شناختند و از سوي ديگر، بر اساس سخن علامه اين روش را منطقاً درست نمي نمي

ادامه ) ق1411. م(طهراني  آميز تا زمان سيدهاشم حسيني تناقض هدانيم، اين شيو جا كه مي تا آن
ه اصل ك او در توضيح المراد ذيل سخن علامه حلي، ضمن پذيرش سخن علامه مبني بر اين. يافت

تكليف و ارسال رسل از مصاديق لطف مقربِّ نيست، و در نتيجه نمي توان ضرورت آن را از اين 
                                                            

خواجه طوسي ارسال رسل و تكليف سمعي را لطف مقرِّب دانسته و بر اساس قاعده لطف بودن تكاليف سمعي . 1
واجبة لاشتمالها علي اللطف  ]أي البعثة[ يو ه«: نسبت به تكاليف عقلي، به اثبات ضرورت ارسال رسل پرداخته است

 ).213: ق1407طوسي، (» في التكاليف العقلية
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كند كه در آثار پيشينيان ديده  طريق اثبات كرد، براي حل مشكل، مفهومي جديد از لطف عرضه مي
لطف «: گويد او اين معناي جديد را نيز لطف محصلّ ناميده است و در تعريف آن مي. شود نمي

  ).600: 1365طهراني،  حسيني(» محصلّ انجام امري است كه سبب تحصيل غرض خلقت است
تر از  اما بايد دانست كه لطف محصلّ در اين معناي جديد، با محصلّ به معناي قدما كه پيش 

امري كه : لطف محصلّ در معناي جديد عبارت است از. آن سخن گفتيم، مشترك لفظي است
د ـ اما ترك و آي  ن مكلف نقش دارد ـ و به همين دليل لطف مقربِّ به حساب نمياگرچه در تمكّ

يكي از مصاديق چنين لطفي، ارسال رسل . تعالي، ناقض غرض خلقت است اهمال آن از سوي حق
دهد كه بر اساس اين معنا اولاً، ارسال رسول لطف است؛   سپس تذكر مي 1.و ابلاغ تكليف است
معنا ـ بدون قيد و شرط و بدون شبهه ـ بر خداوند واجب است، برخلاف لطف ثانياً، لطف به اين 

  ).600: 1365طهراني،  حسيني(توان گفت به طور مطلق بر خداوند واجب است  مقربِّ كه نمي
توان با تمسك  اولاً، باز هم مي: اي بازآفريني شد كه لطف مجدداً به گونه هبا اين ابتكار، قاعد

هاي واردشده بر وجوب مطلق لطف  ت ارسال رسل را اثبات كرد؛ ثانياً، اشكالبه اين قاعده ضرور
طولاني كه براي  هاكنون پس از ذكر اين مقدم. مقربِّ، بر اين مفهوم جديد از لطف وارد نيست

اشكال علامه حلي  هاالله سبحاني لازم بود، رويكرد ايشان را دربار فهم سرنوشت لطف در آثار آيت
  .كنيم المراد بررسي مي حل توضيح و راه

  االله سبحاني رويكرد آيت
اند، با سه رويكرد  هاي گوناگون به طبع رسيده االله سبحاني كه در سال آثار آيت هدر مجموع

  .شويم متمايز نسبت به آنچه گذشت، مواجه مي

  قبول اشكال علامه حلي : رويكرد اول

و النحل و نيز الالهيات علي هدي  ترش، مثل بحوث في الملل االله سبحاني در آثار مقدم آيت
كند؛ به اين صورت كه همانند علامه  ، به روش علامه حلي سير مي2و العقل السنةالكتاب و 

                                                            
محصل (در كلام علامه حلي » محصّل«در كلام خويش را با » محصّل«آيد كه او  از تعابير توضيح المراد چنين برمي. 1

قيقت آن است كه اين دو اصطلاح ، اما ح)602 ـ 600: 1365طهراني،  حسيني(داند  يكسان مي) به اصطلاح قدما
 .اند مشترك لفظي

كه مشتمل بر   ـ طبع اول جلد سوم الالهيات . قمري به چاپ اول رسيده است 1408جلد اول هر دو كتاب در سال . 2
كه مشتمل بر بحث لطف  ـ قمري به انجام رسيده، اما طبع اول جلد سوم الملل و النحل 1409در سال   ـ  بحث لطف است

در هر صورت، اين دو كتاب مقدم . قمري بوده است1410تا  1408هاي  ـ بر ما معلوم نگرديد، احتمالاً بين سالاست 
 .ها سخن خواهيم گفت بر آثار ديگري هستند كه از آن
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توان از طريق  از اين رو، نمي. آيد لطف مقربِّ به حساب نمي) ارسال رسل(قائلند اصل تكليف 
حتمالاً به پيروي از صاحب بنابراين، ا. وجوب لطف مقربِّ، ارسال رسل را نيز واجب دانست

و يا به ابداع خويش، تمسك به مفهوم لطف محصّل را ـ به همان معنايي كه در  1توضيح المراد
حل مشكل دانسته و معتقد است اصل ارسال رسل، لطف محصل  هتوضيح المراد آمده ـ چار

  . پردازد   است؛ لذا از اين طريق به اثبات ضرورت ارسال رسل مي
تعريفي كه از لطف محصل ـ در توضيح المراد ـ به عمل آمده بود، به تعريف  هقرين استاد به

عين عبارت ايشان . شود پردازد كه در آثار ديگران ديده نمي جديدي از لطف مقربِّ نيز مي
 اللطف .2 .المحصل اللطف .1: بوصفين يوصف المتكلمين، اصطلاح في اللطف، إن«: چنين است

 غرض تحقق عليها يتوقف التي المقدمات و بالمبادي القيام عن عبارة لالمحص طفاللّ.. .بالمقرِّ
 سبحانه، جانبه من المقدمات و المبادي  بهذه القيام لا لو بحيث اللغو، و العبث عن صونها و الخلقة
 و. سلوكها تيسير و السعادة طريق لتبيين الرسل بعث الباب هذا من و ...الغاية عن فارغا فعله لصار
 طريق إلى يهتدي أو الحقة، المعارف ينال أن من أقصر الإنسان أن السابقة، الأدلة في عرفت قد

 بهذا اللطف وجوب و. السماوي التعليم عن الاستغناء و عقله على بالاعتماد الحياة، في السعادة
 بما القيام عن عبارة المقرب اللطف] و... [سبحانه بحكمته القائلين لدى مناقشة موضع ليس المعنى،
 و الوعيد، و كالوعد، ذلك و منه الغرض حصل لما لولاه بحيث التكليف لغرض محصلا يكون

: 3ق، 1412سبحاني، (» المعصية عن بعده و العمل إلى العبد رغبة تستتبع التي الترهيب، و الترغيب
  ).507ـ506: 3ق، 1427؛ سبحاني، 53ـ52

آثار هر دو متكلمِ مورد بحث، تحولي در تعريف جا آشكار شد كه در اين دوره، در  تا اين
: لطف و چگونگي استفاده از آن براي اثبات ضرورت ارسال رسل رخ داد، اما پرسش اين است كه

اند و يا اينكه بيش از ها آيا خود، به چنين تطوري و به اختلاف نظرشان با ديگران واقف بوده آن
اي ديگر در بحث  كه زاويه اند؟ يا اينع نظر داشتهتكيه و توجه به سابقه تاريخي، به بيان واق

  وجود دارد كه بر نگارنده پوشيده است؟
اشتراك لفظ رخ  هپيش از اين گفته شد كه در توضيح المراد بين دو معناي لطف محصل، مغالط

از االله سبحاني نيز مسئله  به اعتقاد نگارنده در دو كتاب الالهيات و الملل و النحل آيت. داده است
  هـمعنايي ك در اين آثار، او نيز لطف محصل به معناي جديدش را با لطف محصل به. همين قرار است

                                                            
 كه ايشان خودشان مستقلاً دليل ما بر اين اخذ و اقتباس، همان شيوه معمول أخذ متأخران از متقدمان است، اما اين. 1
  .ه همان نتايج توضيح المراد رسيده باشند، ممكن استب
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  :كنيم ما براي اثبات اين نكته، سه شاهد ذكر مي. داند در نزد قدما رايج بود، يكي مي
ان «: نويسد در هر دو كتاب، تعاريف ابدعي خود از لطف را به متكلمان نسبت داده و مي. 1

دانيم  ، در حالي كه مي»...طف في اصطلاح المتكلمان يوصف بوصفين، المحصل و المقربالل
  .اند، متفاوت است در نظر ايشان با آنچه متكلمان گفته» لطف محصل«اصطلاح 

متقدمان  هبه شيو» لطف مقرب«در موضعي از همين دو اثر، ايشان بعد از ذكر تعريف . 2
در تعريف پيشينيان از لطف مقرب، براي » في التمكين يكن له حظ لم«كند كه قيد  بيان مي

كه لطف محصل ـ به اصطلاح او ـ براي پيشينيان مطرح  خروج لطف محصل بوده است؛ حال آن
سپس در همان موضع به نقل تعاريف . كه قيدي براي اخراج آن در تعريف ذكر كند نبود تا اين

دهد، تقسيم لطف به مقرب و  ه نشان ميپردازد ك قاضي عبدالجبار از لطف مقرب و محصل مي
محصل و نيز معناي مقرب و محصل ـ در نظر خويش را ـ منطبق بر ديدگاه قاضي عبدالجبار 

  ).52: 3ق، 1412؛ سبحاني، 507: 3ق، 1427سبحاني، (دانند  مي
معتزله  هكه وقتي در كتاب الملل و النحل  به بحث از اصول خمس تر از همه اين مهم. 3
لطف را ـ كه حدود هفت صفحه بوده و مشتمل  هقاعد هزند، تمامي مباحث الالهيات دربارپردا مي

بر ابداع ايشان يا اقتباسش از صاحب توضيح المراد است ـ عيناً و بدون كم و كاست به معتزله 
  ).514ـ506: 3ق، 1427سبحاني، (دهند  نسبت مي

تنظيم و تأليف اين دو كتاب، به كم هنگام  دهد، استاد دست فوق نشان مي هگان شواهد سه
چنين امري  و. اندتفاوت دو معناي جديد و قديم لطف محصل، نظر نداشته يا آنرا ناچيز شمرده

  .سبب بروز اسنادهاي ناروا در آثار محققان خواهد شد
قمري ـ يعني  1416هاي كشف المراد كه به سال  االله سبحاني در تعليقه همه، آيت  با اين

در كتاب الالهيات در : فرمايند ز الالهيات ـ به چاپ اول رسيده، به درستي ميشش سال پس ا
باب مفهوم لطف محصل و مقرب، نظريات جديدي عرضه شده كه با آراي متكلمان به كلي 

اصطلاحاً خاصاً في تفسير  ]أي الالهيات[و لا يذهب عليك أن لنا في هذا الكتاب «: متفاوت است
» طف، لا يمت لاصطلاح المعروف بين المتكلمان فيهما بصلة، فلا تغفلالمحصل و المقرب في الل

  ).108: 1382سبحاني، (

  متكلمان پيش از علامه هعلامه حلي و بازگشت به شيو هنقد نظري: رويكرد دوم

االله سبحاني منتشر شده است،  در برخي آثاري كه پس از الملل و النحل و الالهيات از آيت
در اين آثار، لطف به همان . خورد دم ـ پيش از علامه حلي ـ به چشم ميرويكرد متكلمان متق
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شود و بر همان مبنا، وجوب بعثت انبيا  معناي مد نظر متقدمان، به مقرب و محصل تقسيم مي
چنين رويكردي در كتاب الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف كه در سال  هنمون. شود اثبات مي

: در موضعي از اين كتاب آمده است. خورد ه، به چشم ميشمسي به طبع اول رسيد 1381
 قسموا قد و المعصية فعل عن أبعد و الطاعة فعل إلى أقرب معه المكلفّ يكون عما عبارة اللطف«

 و الطاعة فعل إلى المكلفّ لقرب موجباً فلوكان لها؛ المحصل إلى و الطاعة نحو المقرِّب: إلى اللطف
سبحاني، (» محصل لطف فهو الطاعة عليه ترتّبت لو و مقرّب لطف هوف المعصية، فعل عن البعد

  ).37ـ36: 3، 1381
كه تكليف و ارسال رسل لطف مقرب به شمار  در اين آثار، رويكرد علامه حلي مبني بر اين

االله سبحاني در  آيت. گيرد آيد ـ برخلاف آنچه در رويكرد اول گفته شد ـ مورد نقد قرار مي نمي
 هرويكرد علامه حلي با قاعد: نويسد شود، مي كشف المراد كه به همين دوره مربوط ميتعليقه بر 

ـ كه مورد قبول علماي اماميه است ـ ناسازگار » الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية«
  1).108 :1382سبحاني، (است 

  جمع ميان دو رويكرد پيشين: رويكرد سوم

به طبع اول رسيده ) الف(ق 1425ي بيان العقايد، كه به سال استاد در كتاب الفكر الخالد ف
كند و آن جمع بين رويكرد اول و رويكرد  گفته است، رأي سومي اظهار مي و متأخر از آثار پيش

كنند،  كه لطف مقرب و محصل را مطابق اصطلاح خود تعريف مي در اين اثر پس از آن. دوم است
ف و ارسال رسل، هم مصداق لطف محصل است و هم كنند كه تكلي به اين نكته اشاره مي

گاه از هر دو طريق، به نحو مستقل بر ضرورت ارسال رسل استدلال  آن. مصداق لطف مقرب
كنند؛ يك بار بر اساس لطف محصل، با اين مبنا كه تكليف، مصداق لطف مقرب به حساب  مي
شود، و بار ديگر  ناديده گرفته مي» واجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية« هد و قاعدآي نمي

  يـ، با پذيرش اين مبنا كه واجبات و تكاليف سمعي نسبت به تكاليف عقل ر اساس لطف مقربـب

                                                            
  اين رويكرد، يعني نقد علامه حلي و بازگشت به مفهوم پيشين لطف محصل و مقرب غير از دو كتاب مذكور، در. 1

) 91 :ق1420(، رسالة في التحسين و التقبيح )34 ـ 33: 3، )ب(ق 1425(رسائل و مقالات : گيري شده اين آثار نيز پي
  ـ قابل ذكر است، همه اين آثار پس از دو كتاب الالهيات و الملل و النحل ). 48: 1تا،  بي(سلسلة المسائل العقائدية و 

  بعيد نيست كه تاريخ تحرير يا القاء آنها مقدم بر دو كتاب فوق. اند چاپ شده  ـ كه مشتمل بر رويكرد اول بودند 
  .باشد
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  1).144ـ143: 1ق، 1425سبحاني، (لطفند 

  وجوب لطف و پاسخ به اشكالات
پس از بحث از چيستي و اقسام لطف، اكنون به مسئله وجوب لطف و شبهات آن در آثار 

سازي مذكور، چگونه زمينه را براي حل  دهيم كه مفهوم پردازيم و نشان مي االله سبحاني مي يتآ
  . كند برخي شبهات فراهم مي

وجوب لطف ـ معمولاً منسوب به  هدر غالب منابع كلامي متقدم و متأخر، چند اشكال دربار
 هترين اين شبهات، شبه يكي از مهم. ـ مطرح بوده است) مخالفان هر نوع وجوبي بر خدا(اشاعره 

اگر لطف بر خداوند واجب باشد، : تقرير شبهه چنين است 2.در لطف بود» عدم وجود حد يقف«
پاياني براي آن نشان  هتوان نقط پايان آن كجاست؟ بلكه اساساً نمي هحد يقف آن چيست و نقط

و از معصيت باشد ـ داد، زيرا هر لطفي را در نظر بگيريد ـ كه باعث قرب مكلف به طاعت و بعد ا
يافت، چه بسا مكلف را به طاعت و  امري بالاتر و برتر از آن قابل تصور است كه اگر تحقق مي

اين الطاف قابل تصور نيست؛ حال  هداد و هيچ حد يقفي براي سلسل ترك معصيت سوق مي
اين شبهه را قاضي عبدالجبار . وار را انجام نداده است دانيم خداوند اين الطاف سلسله كه مي آن

قادر علي أعظم  ]أي االله تعالي[لا منزلة يبلغها العبد في الالطاف الا و هو «: كند چنين تقرير مي
فلو وجب عليه أن يفعل الاصلح في باب الدين لم يكن لما . منها في كونها لطفاً في القدر و الصفة

  ).3: 13، 1965قاضي عبدالجبار، (» يجب من ذالك نهاية
                                                            

توان از اين دو طريق بر اثبات ضرورت ارسال رسل استدلال  كه مي رغم اين عليدهند،  در عين حال ايشان تذكر مي. 1
ثم انه يمكن اثبات لزوم بعثة الانبياء من «: اند كرد، اما متكلمان تنها از طريق لطف مقرب به اثبات اين مسئله پرداخته

رات المتكلمين نراها في هذا و لكن عبا... اللطف المحصل و المقرب: خلال قاعدة اللطف علي اساس كلا القسمين
اين عبارت نيز مبين مغالطه اشتراك ). 144: 1ق، 1425سبحاني، (» المجال تنسجم مع قسم واحد و هو اللطف المقرب

توانست مصداق لطف محصل به  بعثت انبيا هرگز نمي. لفظ ميان لطف محصل به اصطلاح متقدمان و متأخران است
دانستند، مثل بيشتر متكلمان، و يا بايد آن را به كلي  ايد ارسال رسل را لطف مقرب ميها يا ب آن. اصطلاح متقدمان باشد

 .كشيدند، مثل علامه حلي و پيروانش دانستند و از اثبات ضرورت نبوت از طريق قاعده لطف دست مي لطف نمي
وده و در لطف مقرب تر گفته شد، در نگاه متقدمان لطف محصل نيز خود از مصاديق لطف مقرب ب كه پيش چنان. 2

اصطلاح لطف را مي گنجانند، » عصمت«جا كه در تعريف  دانند، در آن ؛ لذا وقتي عصمت را لطف مي.گنجانده شد
جا عصمت خود از  كنند، در آن جا كه از طريق قاعده لطف، وجوب عصمت را اثبات مي مقصود لطف محصل است و آن

الا در نگاه پيشينيان هم بر لطف مقرب وارد بود و هم بر لطف غرض آن است كه اشكال ب. مصاديق لطف مقرب است
محصل، از آن حيث كه خود مصداقي از لطف مقرب بود؛ اما در نگاه متأخران، لطف محصل خود مصداقي از لطف 

اي بر  شود كه شبهات مذكور فقط بر لطف مقرب واردند و لطف محصل بدون هيچ شبهه مقرب نيست و چنين تلقي مي
 .واجب است خداوند
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وب لطف، معتقدند هرچه مصداق لطف باشد، برخدا واجب است؛ يعني به نحو قائلان به وج
اشكال، خواه اين باشد كه هيچ لطفي  هو نتيج» هر لطفي بر خداوند واجب است«: كليه هموجب

بر خدا واجب نيست، يا اين باشد كه برخي الطاف بر خداوند واجب نيستند، در هر صورت 
  .داند را باطل مي مستشكل مدعاي قائلان به وجوب لطف

به گمان نگارنده، . ها پرداخت اكنون بايد به پاسخ. جا معنا و مفاد شبهه روشن شد تا اين
براي درك . ها توانمندتر است پاسخ هسابقه بوده و از هم االله سبحاني به اين شبهه بي پاسخ آيت

االله  ياز پاسخ آيتهاي ديگر را نيز مختصراً بيان كنيم تا وجه امت اين نكته لازم است پاسخ
  .سبحاني از ديگران روشن شود

  پاسخ شيخ مفيد) الف

: رسد، شيخ مفيد به دليل قوت همين اشكال از وجوب لطف، دست كشيد و گفت به نظر مي
 حيث من لا الكرم و الجود جهة من وجب إنما اللطف من اللطف أصحاب أوجبه ما إن أقول و«

  ).59: ق1413مفيد، (» ظالما لكان لهيفع لم لو أنه و أوجبه العدل أن ظنوا
اي وجود ندارد كه با تكيه بر عدل يا حكمت  معناي سخن مفيد آن است كه استدلال عقلي

خداوند، هر لطفي را بر او واجب كند، بلكه لطف از باب فضل و جود خداست و فضل و جود، 
ت نقلي كه خداوند خود اگر هم وجوبي قابل طرح باشد، امري اس. عقلاً بر خداوند واجب نيستند

پس . داند فرموده است كه رحمت و جود را بر خود واجب كرده است و حد آن را نيز خود مي
لطف از لوازم عدل خداوند نيست كه تركش مستلزم ظلم باشد، بلكه از لوازم و نتايج جود 

واجب  كه هيچ لطفي عقلاً و نتيجه اين 1.خداوند است و جود عقلاً بر خداوند واجب نيست
آورد پاسخ مذكور آن است كه  دست. مذكور بيان شد هجا اولين پاسخ به شبه تا اين. نيست

  .كار، دست كشيدن از وجوب عقلي لطف است هاشكال وارد است و چار

                                                            
لذا . وجوب لطف از نظر عموم متكلمان، وجوب عقلي است و مفاد آن اين است كه تارك لطف، مستحق مذمت است. 1

طوسي، (» بل هذا الوجوب بمعني كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم«: گويد خواجه طوسي در همين باب مي
. لام شيخ مفيد آمده، در مقابل وجوب عقلي استبه گمان ما، وجوب از باب فضل و جود كه در ك). 342: ق1405

آراي ديگري نيز در تفسير . شود آنچه از باب جود و فضل بر فاعلي واجب باشد، تركش سبب استحقاق مذمت نمي
برخي محققان بين وجوب از باب حكمت و عدل، با وجوب از باب فضل و جود فرقي قائل . كلام مفيد وجود دارد

  . گذارد چنين تفسيري معناي محصلي براي كلام شيخ مفيد باقي نمي). 108: ق1418اني، گلپايگ رباني(نيستند 
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  پاسخ ساير متكلمان) ب

از سيد مرتضي و شيخ . اند پاسخ دوم به اشكال مذكور همان است كه غالب متكلمان برگزيده
اگردان شيخ مفيد بودند تا متكلمان معاصر ـ برخلاف شيخ مفيد ـ هيچ يك تسليم طوسي كه ش

ها اشكال مزبور را كه  آن 1.اند اشكال مذكور نشده و بر كليت وجوب هر لطفي اصرار كرده
وجوب لطف، مستلزم فرض الطاف نامتناهي است و حد يقفي براي آن وجود ندارد، : گفت مي

پس هر لطفي كه . شروط به اين است كه به حد اجبار و الجاء نرسدلطف م: اند چنين پاسخ داده
به حد اجبار نرسيده است، بر خداوند واجب است، اما اگر به حد اجبار رسيد، ديگر تعريف لطف 

و به همين دليل معتقدند وجود كفار و عاصيان، . كند؛ لذا واجب  نخواهد بود بر آن صدق نمي
ها مضايقه نكرده است، اما   خداوند از هيچ لطفي به آن. اردمنافاتي با وجوب مطلق لطف ند

كه باز هم عاصي و كافري وجود دارد، به دليل آن است كه لطف مشروط به عدم اجبار است  اين
: ق1413حلي، ( 2كند كه باعث سلب اختيار مكلف نشود و تا حدي ادامه و استمرار پيدا مي

326.(  

  االله سبحاني پاسخ آيت) ج

متكلمان با آن، به رويكرد  هس از گزارش اجمالي اشكال مذكور و چگونگي مواجهاكنون پ
او در تعليقه بر كشف المراد، در همان موضعي كه علامه حلي بر  3.پردازيم االله سبحاني مي آيت

اي، در اعتراض به استدلال علامه  كند، طي تعليقه وجوب مطلق لطف، استدلال اقامه مي

                                                            
رسد، از بين متأخران، فقط سيدهاشم حسيني طهراني صاحب توضيح المراد و مولي احمد اردبيلي  به نظر مي. 1

طهراني،  حسيني( و وجوب عقلي لطف مقرب را منكرند  صاحب حاشيه بر شرح قوشجي، به قول شيخ مفيد بازگشته
 ).601 ـ 600: 1365

إن اللطف و «: نويسند ايشان در مقام طرح اشكال مي. اند االله سبحاني، همين نظر را برگزيده برخي شاگردان آيت. 2
الاصلح ليس له حد و لا غاية ينتهي اليها بل له مصاديق غير المتناهية، فهناك من اللطف ما لو فعله سبحانه لآمن جميع 

إن اللطف كما تقدم مشروط بعدم البلوغ الي حد «: نويسند و در پاسخ مي» .لأرض و لكن ليس بواجب علي االلهمن في ا
فاذا كانت البعثة واجبة بملاك كونها لطفاً كان كل لطف «: گويند و نيز مي» .الإلجاء و هذا الشرط يوجب حصره و تناهيه

 ).113 ـ 111: ق1418گلپايگاني،  رباني(» واجباً
اگر لطف واجب : اند كه گفته االله سبحاني آمده؛ يكي اين ر مجموع، دو اشكال از اشكالات قاعده لطف در آثار آيتد. 3

ايشان اين اشكال را ضعيف . پس وجود كافر بر عدم وجوب لطف دلالت دارد. بايست هيچ كافري يافت شود بود، نمي
في اختيار نيست و افرادي هستند كه با وجود اقسام لطف، لطف، نا: گويند و ناشي از عدم درك مفهوم لطف شمرده و مي

اما اشكال دوم كه اشكال مورد بحث ماست، اگرچه به تفصيل ). 56: 3ق، 1412سبحاني، (روند  باز هم راه اطاعت نمي
 .ستدر الالهيات و الملل و النحل پاسخ داده شده، اصل آن فقط در تعليقه بر كشف المراد، به نحو گذرا مطرح شده ا
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و . اقسام و مصاديق لطف بر خداوند واجبند، نادرست است هته شود همكه گف اين: نويسند مي
ها با هم مختلف است و در مورد  طبايع، اغراض، امزجه و اميال انسان: كنند چنين استدلال مي

و ما . هر انساني، الطافي قابل فرض است كه حد و حدودي براي آن قابل شناسايي نيست
اگر . هي را خداوند در حقّ بندگان خويش روا نداشته استاين الطاف نامتنا هدانيم كه هم مي

بخواهيم صورت منطقي به استدلال مذكور بدهيم، در قالب قياس استثنايي رفع تالي، چنين 
تالي باطل است، پس » .لو كان اللطف واجباً مطلقاً لن يقف اقسام اللطف عند حد«: خواهد بود

اقسام  هتوان هم نمي: دهند آن است كه اشكال مي اما پاسخي كه به. مقدم هم باطل خواهد بود
تعالي واجب  لطف را واجب دانست، بلكه برخي اقسام لطف واجب و برخي اقسام آن بر حق

  ).108: 1382سبحاني، (نيست 

  ملاك وجوب لطف
االله سبحاني پس از پذيرش اين مسئله كه لطف به نحو مطلق واجب نيست، سعي  آيت

كه  چنان. تا بتوان بين الطاف واجب و الطاف غيرواجب تمايز نهاد كند ملاكي عرضه كند مي
: گويد بر اين اساس مي. تقسيم شد» مقرب«و » محصل«تر گفته شد، لطف از نظر او به  پيش

و نقض غرض از فاعل حكيم . لطف محصل آن بود كه تركش موجب نقض غرض خلقت است
و وجوب اللطف «: او هبه گفت. است شك به نحو مطلق واجب محال است؛ پس چنين لطفي بي

ق، 1412سبحاني، (» ليس موضع مناقشة لدي القائلين بحكمته سبحانه ]اي المحصل[بهذا المعني 
نوع بشر اقتضائات و : و در مورد لطف مقرب، قائل به تفصيل است؛ با اين توضيح كه). 52: 3

ها ـ به انجام  اكثريت قاطع آناموري كه در ترغيب و تشويق نوع بشر ـ يعني . مشتركاتي دارند
تعالي  ها نسبت به معصيت مؤثر باشند، لطف محسوب شده و بر حق طاعت و يا در تحذير آن

شوند كه آنچه اكثريت را به طاعت سوق  واجبند؛ اما در ميان نوع انسان، كساني يافت مي
ها الطافي فراتر  آنها مؤثر نيست و بايد در حقّ  كند، نسبت به آن دهد و از معصيت دور مي مي

به اعتقاد او، چنين لطفي بر خداوند واجب نيست و ترك آن سبب استحقاق ذم . تحقق يابد
. كند البته دليلي نيز در دست نيست كه خداوند هرگز چنين الطافي را افاضه نمي. نخواهد بود

افراد، ها واجب نيست و تنها به جود و كرم خداوند و شايستگي  مهم آن است كه انجام آن
 بالطاعة الأكثرية رغبة في مؤثّراً كان إذا المقرِّب اللطّف أنّ يعلم بذلك و«: او هبه گفت. وابسته است

 من به فالقيام المعدودين، آحادهم في مؤثّراً كان إذا أما و الحكمة باب من يجب المعصية ترك و
  ).510: 3ق، 1427سبحاني، (» الكرم و الفضل باب
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قاضي عبدالجبار، علامه حلي و فاضل مقداد بر وجوب  هس از نقل ادلاو در جاي ديگر پ
كه  كنند، حال آن مذكور، همه بر وجوب مطلق لطف دلالت مي هدارد كه ادل لطف، اظهار مي

 بل تام، غير إطلاقه على هو و اللّطف بوجوب القائلين كلام هذا«: چنين مدعايي درست نيست
 باب من فيجب المكلّفين، بين عام بشكل التكليف تحققّ في ثِّراًمؤ يكون ما بين التفصيل هو الحقّ

  ).512: 3ق، 1427سبحاني، (» 1عليه إيجاب دون من تفضّله و جوده إلى فيرجع إلاّ و الحكمة
شوند كه به درستي مصداق لطف مقربند و با  بنابراين، از نظر متكلم ما، اموري يافت مي

شود و با  ع انسان ـ به طاعت نزديك و از معصيت دور ميها، انساني خاص ـ و نه نو تحقق آن
اختيار مكلف نيز منافاتي ندارد؛ در عين حال چنين لطفي بر خداوند واجب نيست، مگر از باب 

لذا كاملاً معقول است كه گروهي مشمول . ها تفضل خداوند و ظرفيت و استدعا و استعداد انسان
  .نصيب مانند ها بي چنين الطافي شوند و گروهي ديگر از آن

مبناي ملاكي كه عرضه شد آن است كه منع لطف هنگامي با حكمت ناسازگار است و  
مي شود، كه نوع انسان از لطف محروم شده و به همين سبب از غرض  موجب نقض غرض 

تكليف باز بمانند، اما ترك لطف نسبت به افرادي كه به سبب خصوصيات مختلف، اقتضايي زايد 
  .شود نوع دارند، نقض غرض محسوب نميبر اقتضاي 

براي تصديق آن كافي . پوشيده نيست، كه اين ديدگاه بديع، مصاب و منطبق با واقع است
يابد  گاه به علم حضوري درمي است هر انساني پس از قبول وجوب لطف به خود رجوع كند؛ آن

صي مؤثر باشند و با اختيار او توانستند در قرب او به طاعات و بعد او از معا كه امور بسياري مي
. رسد جا راهي جز پاسخ بالا به نظر نمي در اين. نيز هيچ منافاتي نداشتند، اما تحقق پيدا نكردند

از نتايج درخشان اين راه حل اين است كه دعا براي جلب الطاف مقرب و مبعد، مفهوم و معنا 
اين . كاري جز شكر از ما ساخته نيست كند، وگرنه در مورد آنچه بر خداوند واجب است، پيدا مي

طريقه، هم بر ديدگاه شيخ مفيد و پيروان اندك او رجحان دارد، كه با انكار وجوب مطلق لطف، 
ضرورت تحقق آثار حكمت خداوند در نظام احسن را انكار كردند، و هم بر ديدگاه ساير متكلمان 

، كه با علم حضوري هر انساني در رجحان دارد كه با تكلّف، هر لطف مقربي را واجب شمردند
  .باب خويش ناسازگار است

                                                            
شود، ايشان با دقت و به درستي در باب الطافي كه از باب تفضل و جود خداوندند، سخن از  كه ملاحظه مي چنان. 1

 .اين خود تفسيري است از كلام شيخ مفيد كه شرح آن گذشت. كنند و نه از وجوب عدم وجوب مطرح مي
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  ارزيابي و مرور
االله سبحاني  محترم گذشت، آراي محوري و اساسي آيت هدر مباحثي كه از نظر خوانند

  :عبارت بودند از
  .اخراج اصل تكليف و ارسال رسل از مصاديق لطف مقرب. 1
ثبات ضرورت نبوت از طريق وجوب طرح مفهوم جديدي از لطف به نام لطف محصل و ا. 2

  .چنين لطفي
  .كه برخي الطاف مقرب بر خداوند واجب نيستند قول به تفصيل در لطف مقرب و اين. 3
اين نظر : مطلب سوم، نگارنده ارزيابي و داوري خويش را بيان كرد و اظهار داشت هدربار 

ر مورد مطلب دوم و سوم، بايد لطف است، اما د همطابق با واقع و حلاّل بسياري از مشكلات قاعد
  .قدري تأمل كنيم

تر بيان  پيش. گرديم اخراج اصل ارسال رسل از لطف مقرب بازمي هجا ابتدا به مسئل در اين
شد كه از نظر متكلمانِ پيش از علامه حلي، ارسال رسل از مصاديق لطف مقرب بود و پس از 

  . يدا كردعلامه حلي، از نظر غالب متكلمان همين نظريه ادامه پ
به هر صورت، خارج كردن ارسال رسل از مصاديق لطف مقرب به دو دليل صورت گرفته 

  : يك بوده است االله سبحاني كدام است، كه بايد ديد دليل آيت
كسي كه چنين ديدگاهي داشته باشد، به ناچار بايد براي . انكار وجوب لطف مقرب) الف

هترين راه اين بوده است كه اصل ارسال رسل را اثبات ضرورت ارسال رسل راهي پيدا كند و ب
االله  بينيم، اما دليل آيت چنين ديدگاهي را نزد صاحب توضيح المراد مي. لطف مقرب نداند

ايشان به وجوب لطف مقرب مادامي كه ترك آن . سبحاني بنا بر آنچه گفته شد، اين نبوده است
  .مانع وصول به غرض تكليف باشد، قائلند

ارسال رسل در تمكنّ مكلف نقش دارد؛ پس لطف به حساب : اين بود كه دليل دوم) ب
اي بود كه علامه حلي طرح كرد، و برخي متكلمان از او تبعيت  اين دليل همان مسئله. آيد نمي

جا كه لطف نبايد حظ در تمكين داشته باشد، پس اصل ارسال  علامه معتقد بود، از آن. كردند
اين موضع علامه حلي ناشي از اين بود كه تكليف را به . ف نيسترسل، و اصل ابلاغ تكليف، لط

كه مقصود متكلمان اين بود كه ارسال رسول لطف  تكليف شرعي منحصر كرده بود، حال آن
رأي باشد، يا ناچار است  اگر متكلمي در اين باب با علامه حلي هم. است نسبت به تكاليف عقلي
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كه معناي ديگري براي  لطف دست بردارد و يا اين هعداز اثبات ضرورت ارسال رسل از طريق قا
  .لطف ابداع كند تا باز هم راهي براي اثبات ضرورت نبوت پيدا كند

االله سبحاني براي اخراج ارسال رسول از لطف مقرب بر اساس  رسد، دليل آيت به نظر مي
اما آشكار . سخن علامه حلي باشد) اين تفسير از(آنچه گفته شد، همين مسئله، يعني قبول 

واجبات السمعية الطاف في « هاست كه نظر علامه حلي در اين باب صائب نيست و با قاعد
خود مثل الالهيات و  هاالله سبحاني اگرچه در كتب اولي و آيت. سازگار نيست» واجبات العقلية

ي بحوث في الملل و النحل به پيروي از علامه حلي اين طريقه را در پيش گرفت، در آثار بعد
و ) 266: 1382گلپايگاني،  ؛ رباني108: 1382سبحاني، (خود ديدگاه علامه حلي را نقد كرد 

مفهوم اين بازگشت اين است كه طبق نظر نهايي . كه ذكر شد، بعدها از اين راه بازگشت چنان
  .ايشان، ارسال رسل از مصاديق لطف مقرب است

تواند لطف مقرب  ارسال رسل هم مي: ايدفرم اما ديدگاه ديگر او كه در يكي از آثار خود مي 
اين دو ديدگاه اگر به دقت تقرير شوند، در مقابل . به شمار آيد و هم لطف محصل، مقبول نيست

  .هم بوده و قابل جمع نيستند
دوم، يعني ابداع مفهومي جديد به نام لطف محصل و اثبات ضرورت ارسال  هاكنون به نظري

سازي جديد وابسته است به آنچه  وم يا عدم لزوم اين مفهوملز. پردازيم رسل از طريق آن مي
گاه  داشت، آن اگر اخراج ارسال رسول از لطف مقرب ضرورت مي. تر، از آن سخن گفتيم پيش

اي جز ابداع مفهوم جديد لطف  براي اثبات ضرورت ارسال رسل ـ در قلمرو علم كلام ـ چاره
طف مقرب و تفصيلي كه از آن سخن گفتيم، محصل وجود نداشت؛ اما پس از دفاع از وجوب ل

  1.ضرورتي در اخراج ارسال رسول از مصاديق لطف مقرب و ايجاد اصطلاح جديد باقي نمي ماند
سازي، سبب هدم  سازي جديد، به اعتقاد نگارنده اين مفهوم علاوه بر عدم ضرورت اين مفهوم

كه  چنان: كه مطلب اين توضيح. خواهد شد» نقض غرض« هلطف و تقليل آن به قاعد هقاعد
االله سبحاني، لطف محصل عبارت بود از اقدام به آنچه سبب تحصيل  ملاحظه شد از نظر آيت

اكنون . و لطف مقرب اقدام به اموري است كه سبب تحصيل غرض تكليفند. غرض خلقت است

                                                            
مفهوم جديد نادرست است، زيرا هيچ سابقه و اند لطف محصل به  االله سبحاني گفته كه برخي از ناقدان آيت اين. 1

رسد، زيرا ايجاد اصطلاح جديد در علوم،  نقدي صائب به نظر نمي) 100: ق1418گلپايگاني،  رباني(اي ندارد  لاحقه
به گمان ما اصطلاح مذكور . مادامي كه ضروري باشد و مشكلي را حل كند نه تنها منعي ندارد، بلكه ضروري است

 .قد آقاي رباني آن است كه اين تفسير روا نيست، چون سابقه نداردو ن. مفيد نيست
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شامل توان حد مشترك هر دو تعريف را استخراج كرد و آن را تعريف لطف به معني عام ـ  مي
هر فعل يا امري كه تحصيل غرض : لذا لطف به معني عام عبارت است از. هر دو قسم ـ دانست
 هروشن است كه آنچه امر ديگري متوقف و وابسته به آن باشد، در زمر. وابسته به آن است

. توان نتيجه گرفت كه لطف، سبب تحصيل غرض است پس مي. اسباب و علل آن خواهد بود
  رخ داده اين است كه لطف دقيقاً به نقض غرض پيوند خورده و در آن حل شدهجا  آنچه در اين

  .است
نقض غرض  هلطف چه مضموني بيشتر از قاعد هبا توجه به اين نكته، اكنون بايد ديد قاعد

دانيم نقض غرض بر خداوند حكيم باطل است و تحصيل غرض بر او واجب  دارد؟ آيا وقتي مي
اي به نام لطف داريم؟ به گمان ما، اگر لطف را به صورت بالا تعريف  است، باز هم نياز به قاعده

لطف داريم و نه  هگاه نه نيازي به قاعد كنيم و نقض غرض در تعريف لطف راه پيدا كند، آن
 هلطف را ـ با تكيه بر قاعد هجديدي به نام قاعد هتوان قاعد اساساً بر اساس منطق صورت مي

 هاثبات اين مدعا كافي است به استدلال متكلمان بر اثبات قاعدبراي . نقض غرض ـ اثبات كرد
  : ها به صورت شكل اول اقتراني چنين بود ساختار منطقي استدلال آن. لطف بازگرديم

  .ترك لطف، نقض غرض است: صغري
  .نقض غرض بر فاعل حكيم، محال است: كبري
  .ترك لطف بر فاعل حكيم، محال است: نتيجه

گرفت كه لطف، تعريف و مضموني غير از نقض  اين اساس صورت مي استدلال مزبور، بر
تون تعريف را به اين  اگر گفته شود لطف فعلي است كه سبب غرض است، پس مي. غرض داشت

 هاكنون اگر بخواهيم به جاي واژ. »سبب تحصيل غرض ـلطف «: صورت تلخيص كرد كه
ل مزبور استفاده كنيم، در اين صورت از تعريف آن ـ كه مساوي با آن است ـ در استدلا» لطف«

شود كه صغراي ما به لحاظ منطق صورت، يك توتولوژي است كه هيچ اطلاعات  آشكار مي
نقض غرض به  هاستدلال نيز چيز جديدي را غير از استحال هشود و نتيج جديدي را شامل نمي

  :كافي است به صورت استدلال با فرض جديد توجه كنيم. دهد دست نمي
  .، نقض غرض است»ترك سبب تحصيل غرض«: صغري
  .نقض غرض بر فاعل حكيم، محال است: كبري
  .بر فاعل حكيم، محال است» سبب تحصيل غرض«ترك : نتيجه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به
تم،

هش
ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س
مي

كلا
ت 

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

94
  

124

آيا موضوع و محمول، دو مضمون متفاوت دارند؟ آيا . اكنون به صغراي قياس توجه كنيم
سخ منفي است، پس ؟ اگر پا»ترك سبب تحصيل غرض«چيزي است غير از » نقض غرض«

حال اگر كسي مفهوم نقض غرض را با . مفهوم صغري آن است كه نقض غرض، نقض غرض است
لطف محال است، چون نقض غرض است، چنين اقدامي جز تفنن در : لطف عوض كند و بگويد

  . الفاظ و دور كردن راه نيست
زي جديد از لطف بود، سا لطف كه ناشي از مفهوم هبه گمان نگارنده، اين سرنوشت براي قاعد

لطف  هاگر آنچه به قاعد.سرنوشتي محتوم و ميمون است و نه تنها مضر نيست، بلكه مفيد است
اين باب اسد و  هادل هنقض غرض متكي شود، هم هواسطه به قاعد شد، مستقيماً و بي متكي مي

ين شيوه كه راه را تر از وسايط باشند، ا اخصر خواهند بود و اگر براي متكلمان امروز اهداف، مهم
  .تر است تر و مرغوب كند، مطلوب تر مي تر و هدف را نزديك كوتاه
شود كه  به گمان نگارنده، از روايات ناظر به اثبات ضرورت نبوت نيز چنين استنباط مي 

و آن دسته از . لطف هكنند، نه به قاعد ضرورت نبوت را مستقيماً متكي به بطلان نقض غرض مي
اول، مؤيد بطلان نقض غرضند تا  هشوند نيز در درج لطف ذكر مي هدر تأييد قاعد روايي كه هادل

  .لطف هاثبات قاعد
لطف و تمسك به اصل  هاي كه گفته شد، يعني به كنار نهادن قاعد در عين عين حال نكته

نقض غرض، جاي تأمل بيشتر دارد و بايد نتايج و ابعادش براي علم كلام و عقايد ديني مورد 
  .بيشتر قرار گيرد بررسي

  نتايج
  :كنيم اكنون نتايج مقاله را طي چند بند گزارش مي

االله سبحاني احتمالاً تقسيم لطف به محصل و مقرب به معناي جديد را از سيدهاشم  ـ آيت
اند، اما آن نظريه را بسط داده و به تعريف جديدي براي لطف مقرب  طهراني اخذ كرده حسيني
  .اند رسيده

گيري شده، اما در آثار متأخرتر  ايشان پي هلطف در آثار اولي هي جديد در نظريساز ـ مفهوم
  .اند از آن بازگشته

رسيد كه ايراد علامه حلي  جويي در صورتي لازم به نظر مي سازي جديد و چاره ـ اين مفهوم
با وارد . جا باشد ـ مبني بر عدم دخول اصل تكليف و ارسال رسل در لطف مقرب ـ درست و به
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ماند  االله سبحاني نيز بر همين رأي هستند ـ مشكلي باقي نمي نبودن ايراد علامه حلي ـ كه آيت
  .جويي باشد كه محتاج چاره
لطف شده  هرسد، بلكه منجر به هدم قاعد سازي جديد نه تنها لازم به نظر نمي ـ اين مفهوم
منطق صورت در مقاله نقض غرض تقليل داده است و اين نكته را به لحاظ  هو آن را به قاعد

  .نشان داديم
. ملاك مخصوصي، قائل به تفصيل شدند هاالله سبحاني در وجوب لطف مقرب با عرض ـ آيت

لطف را چاره  هچنين تفصيلي اولاً، در آراي پيشينيان سابقه نداشته و ثانياً، مشكلات مهم قاعد
  .كند مي
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